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بعد از ســــلام!
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بعد از سلام!

ــرای نوورود‌هــا )!(، اولیــن شــماره از  ــرمِ بــدون بگیــر و ببنــد ب ــای 1402- منتشــر می‌شــود.ســام! بعــد از یــک ت ــۀ ورودی‌ه ــه‌ی ســری هشــتم -ویژه‌نام درای
ــای 95  ــۀ ورودی‌ه ــه منتشــر شــد، ویژه‌نام ــه‌ای ک ــن درای ــد اولی ــد خــوب اســت بدانی ــه ورودی‌هــای جدی ــن مجل ــی ای ــه و مخاطــب اصل ــدا، دغدغ ــود. از همــان ابت ــه ب ــه درای ــای برجــا اســت و از اینک ــان پ ــن رســالت همچن ــوده. حــالا ای خوانــده می‌شــود و خواننــده دارد انــرژی می‌گیریــم. اولیــن شــماره‌ی درایــه بــا ایــن دانشــکده ب

ــاز می‌شــود:  ــد آغ ــا بن ــرغ ت ــز یافــت می‌شــود، از شــیر م ــه درون آن همــه چی ــه گاهنامه‌ای‌ســت ک ــد.جــان آدمیــزاد. در ایــن گاهنامــه از هــر دری ســخنی خواهیــم گفــت پــس مــا را از درای ــال کنی ــسِ دانشــکده دنب ــن ماتری ــد و در درایه‌هــای بعــدی ای ــان بهره‌من نظراتت
ــی وقتــی کــه بــه درایه‌هــای قدیمــی ســری زدیــم، احســاس کردیــم کــه متون ارزشــمندی  ــن یکــی از کارهای ــم در حــال فراموشــی اســت. بنابرای ــم ک ــی ک می‌کنیــم تــا نگاهــی بــه بخــش جدیــد درایــه بــه نــام Derayeology بیندازنــد. درایــه اســت. بــه همیــن منظــور از همــه خواننــدگان )نــه فقــط ورودی‌هــا( دعــوت کــه بــه نظرمــان آمــد مفیــد اســت انجــام دهیــم، بازنگــری و ارجــاع بــه گذشــته‌ی نوشــته شــده ول

ــه  ــم ک ــا را می‌خوانی ــال بالایی‌ه ــته‌های س ــماره، نوش ــن ش ــده از ای ــش پرون ــد. در بخ ــب را بگیری ــان مطل ــد و ج ــه دل نگیری ــس ب ــان بربخــورد! پ ــن اســت بهت ــه همانطور که در کانال تلگرام درایه )deraye_mag@( گفتیم، در بخش یادداشــت ممک ــم و خوشــحال می‌شــویم ک در شــماره‌های بعــدی درایــه نیــز ایــن بخــش پــر رنــگ و لعــاب باشــد.آزاد نوشــته‌هایی از بچه‌هــای ورودی دانشــکده داری

امیدواریم که از خواندن این شماره لذت ببرید :( .

- عارف نماینده
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ــان  ــوز دهــه‌ی دوم زندگی‌ت ــه هن ــی ک اســت، وقت
را شــروع نکــرده باشــید، وقتــی کــه زیســتگاه‌‌تان 
یــک  در  مدرســه‌ای  بــه  محــدود  جامعــه‌ای  از 
شهرســتان کوچــک تغییــر می‌کنــد بــه جامعــه‌ای 
ــر و بی‌اعتناتر—کلان‌شــهری کــه  ــر، متنوع‌ت بزرگ‌ت
در آن صــرفِ روز را شــب کــردن نیــز آزرده‌خاطرتان 
ــی  ــد باشــد، وقت ــد. ســخت‌تر هــم می‌توان می‌کن
کــه احســاس کنیــد تنهاییــد. باید خودتــان را خو 
دهیــد بــه زندگــی بــا پنــج نفــر دیگــر در یــک اتــاق، 
بــه دوری از دوســتان و خانــواده، بــه رقصیــدن 
اســم  بــه  عجیب‌و‌غریبــی  آدم‌هــای  ســاز  بــه 
اســاتید، کــه هــر کــدام حکومتــی ملوک‌الطوایفــی 
می‌گوینــد  کــه  قلمرویــی  در  انداخته‌انــد  راه 
دانشــکده شماســت. ورودی بــودن صرفــاً ایــن 
نیســت کــه هنــوز شَروشــور دوران دبیرســتان در 
ســرتان باشــد، یــا هنــوز ندانیــد کــه منظــور بقیــه 
از »ابنــس« و »الف‌صفــر« و »دلگشــا« چیســت، یــا 
ــال  ــد و کان ــکیل دهی ــتی تش ــپ دوس ــه اکی اینک
کــراش بزنیــد. ورودی بــودن یــک وجــه دیگــر 
هــم دارد، و آن همــان احســاس اســت کــه »ایــن 

اولیــن لحظــه را بعــداً بــه خاطــر خواهــم آورد«.

آدم بــرای تحمــل ســختی‌ها بایــد دســتگیره‌ای 
پیــدا کنــد و بــه آن آویــزان شــود. خیلــی هــم 
و  چیســت  دســتگیره  آن  کــه  نیســت  روشــن 
مــن  بــرای  کــرد.  پیدایــش  می‌تــوان  چطــور 
اینجــا،  بودنــم  ورودی  اول  هفته‌هــای  در 
دســتگیره‌ام دریاچــه‌ای بــود وســط دانشــگاه‌مان. 
دریاچــه نــه چنــدان کوچکــی کــه معمــولًا کســی 
دوروبــرش نیســت. نمی‌دانــم چطــور می‌توانــم 
ــن نیســتم کــه اگــر  ــاره‌اش بنویســم، و مطمئ درب
چیــزی هــم بنویســم بــرای شــمایی کــه داریــد 
ســیگار امــا  باشــد؛  معنــی‌دار  می‌خوانیــدش 

علی الماسی

هواپیمــا شــروع کــرده بود بــه کم کــردن ارتفاع. در 
ردیفــی نشســته بــودم بــا صندلی‌هــای دونفــره—

صندلــی ســمت راهــرو. خانــم صندلــی کنــاری 
میانــه‌ی خوبــی بــا پنجــره نداشــت و در تمــام 
طــول مســیر، کرکــرۀ پنجــره را پاییــن داده بــود. بــا 
غرولنــدی بــه اجبــار مهماندار کرکره را بالا کشــید. 
خودنمایــی  نگاه‌مــان  زیــر  در  کم‌کــم  پاریــس 
ــالات  ــا خی ــران، ب ــرد، و مــن دل‌آشــوب و نگ می‌ک
و احساســات آشــفته‌ای کــه حتــی نمی‌توانســتم 
ــم، می‌دانســتم کــه  در آن لحظــه تفکیکشــان کن
ــه خاطــر خواهــم آورد.  ایــن لحظــات را بعدهــا ب
لحظــات ورود. ســاعات شــروع. شــروع چیــزی 
کــه هیــچ ایــده‌ای نداشــتم کــه تــا دو ســاعت 

بعــدش هــم چگونــه پیــش خواهــد رفــت.

بایــد بــه ســرعت خــودم را از فــرودگاه شــارل 
پاریــس— شــمالی  حومــۀ  در  دوگل—واقــع 

در حومــۀ جنوبــی آن.  می‌رســاندم بــه جایــی 
می‌رســاندم؛  را  خــودم  زودتــر  چــه  هــر  بایــد 
ــه  ــه‌ام را ب ــد خان ــود کلی ــرار ب ــه ق ــا ک چــون آن‌ه
مــن بدهنــد ســاعت کاری‌شــان تمــام می‌شــد، و 
اگــر این‌طــور می‌شــد در دو روز آتــی جایــی بــرای 
مانــدن نداشــتم. بــه هــر زور و ضربــی کــه بــود—

ــم  ــور شــدم دو چمدان ــاً مجب ــی کــه نهایت در حال
را بــرای حــدود یــک ربــع از یــک شــیب پنجــاه 
درجــه بــالا بکشــم و آن وســط نزدیــک بــود از 
حــال بروم—خــودم را رســاندم بــه گرفتــن کلیــد. 
ــی  ــا قلب ــرق و ب ــدم—خیس ع ــه ش ــم ک وارد اتاق
ــاره می‌دانســتم  ــده از شــدت تپش—دوب از جاکن

ایــن لحظــه را بعــداً بــه یــاد خواهــم آورد.

راســتش ورودی بــودن ســخت اســت. ایــن را 
همیــن چنــد مــاه پیــش فهمیــدم. ســخت‌تر
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عرفان موسویان

شــروع شــدن دانشــگاه بــرای خیلــی از ما مصادف 
بــا شــروع شــدن بخــش جدیــدی از زندگــی و 
ــه نظــر  ــد هســت و ب ــری مهارت‌هــای جدی یادگی
مــن، دانشــگاه یــک نمونــه‌ی کوچک‌تــر از جامعــه 
هســتش کــه تــوش فرصــت آزمایــش و خطــای 
رفتارهــای مختلــف رو داریــم و دوران کارشناســی 
یــک پلــی هســت بیــن یــک آدم دبیرســتانی و 
یــک آدم بالــغ کــه می‌تونــه بــرای یــک جامعــه 
ــا  ــت دارم ت ــن دوس ــن مت ــوی ای ــه. ت ــد باش مفی
تــوی  کــه  تجربه‌هایــی  از  بعضــی  از  براتــون 
دوران تحصیلــم بــه دســت آوردم صحبــت کنــم، 
اگــر  کــه  نظــرم چیزهایــی بــودن  چون‌کــه بــه 
زودتــر می‌فهمیــدم بیش‌تــر می‌تونســت بــرام 
ــه  ــری نســبت ب ــت بهت ــد باشــه و در موقعی مفی
حــال فعلــی باشــم. البتــه کــه در نظــر داشــته 
باشــید ایــن متــن فقــط دربــاره‌ی دیدگاه‌هــای 
شــخصی مــن هســت و لزومــاً درســت و قابــل 

ــتن. ــخاص نیس ــه‌ی اش ــه هم ــم ب تعمی
و  دانشــگاه  تــوی  وقت‌گذرونــی  همــه،  از  اول 
از  جدانشــدنی  بخــش  یــک  دانشــکده  لابــی 
دوران تحصیلمــون تــوی شــریف هســتش کــه 
از  منفــی.  هــم  و  داره  مثبــت  جنبه‌هــای  هــم 
خونــدن  درس  می‌تونــم  مثبتــش  جنبه‌هــای 
گروهــی یــا مشــارکت در فعالیت‌هــای جانبــی 
مثــل برگــزاری برنامــه شــب یلــدا و بســیاری از 
نظــرم هــر  برنامه‌هــای دیگــه رو بگــم کــه بــه 
ــه حضــور در  ــار تجرب ــک ب ــد حداقــل ی کســی بای
ــن فعالیت‌هــا رو داشــته باشــه. امــا می‌خــوام  ای
ــم  ــم و اون ه ــی بگ ــای منف ــاره جنبه‌ه ــی درب کم
اینــه کــه حضــور خیلــی زیــاد در دانشــکده و 
دانشــگاه، بــه صــورت تدریجــی و نامحســوس 
می‌تونــه زمانتــون رو هــدر بــده و باعــث بشــه بــه 
ــا در ــه دانشــگاه ی ــع ورود ب ــه موق ــی ک هدف‌های

دریاچــه  آن  کنــار  روزه‌ام  هــر  دودکردن‌هــای 
ــا  ــه در آن روزه ــرای اینک ــود ب ــن ب ــتگیره‌ی م دس
پایــم نلغــزد و ســر نخــورم بــه تــه دره‌ی افســردگی. 
ــان همــه‌ی  ــگار تنهــا چیــزی در می آن دریاچــه ان
ــود  ــاً خوشــایند ب ــه لزوم ــد و ن آن چیزهــای جدی
ــق داشــتم، و  ــه آن احســاس تعل ــه آن روزهــا ب ک
ــک جــوری  ــرا ی ــه م ــود ک ــق ب ــن احســاس تعل ای
بــه بیــرون از خــودم بنــد می‌کــرد. پیونــد سســتی 
بــود، امــا هــر چــه بــود، بالاخــره یــک چیــزی بــود.

یــادم می‌آیــد کــه در روزهــای ورودی بودنــم در 
ــه آن چنــگ انداختــه  شــریف، دســتگیره‌ای کــه ب
فوق‌برنامــه.  فعالیــت  و  بــود  »همبنــد«  بــودم 
ــه  ــن درای ــار در همی ــک ب ــه ی ــتم ک ــتی داش دوس
ــدا  ــن یل ــزاری جش ــرای او، برگ ــه ب ــود ک ــته ب نوش
چنیــن حکمــی داشــت. دوســت دیگــری دارم کــه 
بــرای او رفت‌و‌آمــد بــه کانــون موســیقی آن تعلــق 
ــد حضــور  ــا می‌توان ــرای بعضی‌ه ــده. ب را می‌آفری
عضویــت  یــا  باشــد،  ادب  و  شــعر  کانــون  در 
در تیــم فوتســال دانشــکده، یــا برگــزار کــردن 
یکــی از خوبی‌هــای شــریف  راســتش  کدنــاک. 
همیــن اســت کــه در آن چنیــن موقعیت‌هــا و 

نیســتند. کــم  فعالیت‌هایــی 

تفاصیــل اگــر دیدیــد  نهایتــاً بــا همــه‌ی ایــن 
دســت‌و‌پایتان  دارد  بــودن  ورودی  ســختی‌های 
حــرف  می‌کنــد،  آزرده‌خاطرتــان  و  می‌بنــدد  را 
بزنیــد. بــا اســتاد راهنمایتــان، بــا اســتاد درســتان، 
یــا  مشــاوره  مرکــز  ســال‌بالایی،  تــی‌ای،  بــا 
احســاس  وقت‌هــا  خیلــی  هم‌دوره‌ای‌هایتــان. 
می‌کنیــم مــا تنهــا کســانی هســتیم کــه در حــال 
ــن  ــی دشــواریم، و در ای ــدن موقعیت از ســر گذران
رویارویی هم تنها هســتیم. این را از من بشــنوید 
کــه این‌طــور نیســت. بگذاریــد بقیــه بداننــد کــه 
داریــد بــا چــه ســختی‌هایی دســت‌و‌پنجه نــرم 
می‌کنیــد؛ بعــداً خواهیــد دیــد کــه تعــداد افــرادی 
ــم  ــم ک ــاً ه ــد اص ــان کنن ــد کمکت ــه می‌خواهن ک

نیســت.

پرونــــــــده
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ــه صــد شــوق و اضطــراب ــد ب ــه می‌روی راهــی ک

خــراب و  خســته  آن،  از  بازگشــته‌ایم  مــا 

این ترم، ترم سلطان نبود

»از تــرم بعــد دیگــه جــدی درس می‌خونــم، همــۀ 
کلاس‌هــا رو مــی‌رم و تمرینامــو بــه موقــع تحویل 
میــدم«. بــا توجــه بــه زمــان انتشــار ایــن شــماره از 
درایــه، شــاید شــما هــم، مثــل مــن، ایــن قول‌هــا 
ــه  ــن. البت ــون دادی ــه خودت ــش ب ــد روز پی رو چن
کــه بــرای مــن، دیگــه دفعــات تکــرار ایــن جمــات 
از انگشــتان دســتم هــم گذشــته. ایــن حرف‌هــا 
معمــولًا بعــد از کــولاک امتحانــات پایان‌تــرم و 
دیــدن نمــرات شــنیده می‌شــه‌. ایــن »عــزم جــزم« 
ــرم  ــرای ت ــد ب ــاب واح ــان انتخ ــوی زم ــولًا ت معم
بعــد بــه اوج خــودش می‌رســه، جایــی کــه ســعی 
می‌کنیــن بــرای جبــران گذشــته، ســقف واحــدو پر 
کنیــن. معمــولًا تــوی تــرم بعــد ارادۀ ســحرخیزی 
هــم پیــدا می‌کنیــن و برنامه‌تونــو پــر می‌کنیــن 
از کلاس‌هــای ۸ صبــح. امــا تجربــه نشــون داده 
کــه تــوی هفتــۀ دوم یــا ســوم تــرم بعــد، ایــن عــزم 
و اراده ‌بــه مــرور کم‌رنــگ می‌شــه، و وقتــی بــه 
ــی  ــه غلط ــن چ ــن ای ــن، می‌فهمی ــون میای خودت

بــود کــه کــردم! ولــی دیگــه دیــره، خیلــی دیــره!

از هفته‌ی بعد دوباره…

نمــی‌رم، بــه جــاش  »ایــن هفتــه کلاس‌هــا رو 
ــم و  ــاده رو می‌خون می‌شــینم درســای عقــب افت
از هفتــه‌ی بعــد دوبــاره مــی‌رم ســر کلاس«. بــازۀ‌ 
زمانــی بیــان ایــن جملــه از هفتــۀ ســوم تــا هفتــۀ 
ششــم تــرم متغیــره و اغلــب در هفتــه‌ی چهــارم و 
پنجــم رخ میــده کــه در اون اولیــن ســری تمریــن 
درس‌هــا رو بایــد تحویــل بدیــن. اگــر ویدیوهــای 
درس هــم موجــود باشــه کــه تقریبــاً رفتــن مجدد 
بــه کلاس غیر‌ممکنــه و مــدام دلتــون رو بــا ایــن 
ــه فیلم‌هــای کلاس هســت، ــن ک خــوش می‌کنی

مهدی مستانی

ســال‌های اول تــوی ذهنتــون داشــتید نرســید. 
در عیــن حــال بدونیــد کــه اگــر آدمــی باشــید کــه 
کلًا بــه دانشــگاه نیــاد و بــا هم‌دانشــکده‌ای‌هاش 
ارتبــاط نگیــره هــم احتمــالًا در آینــده بــه مشــل 
می‌خوریــد و نمی‌تونیــد مهارت‌هــای اجتماعــی 
یــک  بایــد  پــس  کنیــد.  تقویــت  رو  خودتــون 
و  بــودن  دانشــگاه  در  همیشــه  بیــن  تعادلــی 

هیچ‌وقــت در دانشــگاه نبــودن برقــرار کنیــد.
و  نترســید  کــردن  کار  از  این‌کــه  بعــدی  مــورد 
محیط‌هــای  دیــدن  و  شــرکت‌ها  تــوی  رفتــن 
باعــث  چون‌کــه  کنیــد  تجربــه  رو  غیر‌شــریفی 
شــدت  بــه  اجتماعی‌تــون  مهارت‌هــای  می‌شــه 
بهبــود پیــدا کنــه و مهارت‌هــای جدیــدی یــاد 
بگیریــد کــه در همه‌جــا بــه کار میــان و بعضاً قابل 
یادگیــری در محیــط دانشــگاه نیســتن. از طرفــی 
ــا رشــته‌ی  ــط ب ــد و مرتب ــک کار جدی ــا شــروع ی ب
تحصیلی‌تــون، می‌تونیــد بفهمیــد کــه در حــال 
حاضــر چــه بخش‌هایــی از رشــته‌ی تحصیلیتــون 
پرکاربــرد هســت و ارتبــاط بیــن فضــای آکادمیــک 
و فضــای صنعــت دقیقــاً بــه چــه صــورت هســت.

4



عرفان برزین

وسواس‌های فکری یک دانشجوی معمولی  می‌شــینم تــوی یــه هفتــه کل فیلم‌هــا رو می‌بینــم 
ــه  ــن ک ــه م ــه کلاس. البت ــو می‌رســونم ب و ‌خودم
ــا شــروع  ــر از فرجــه‌ی امتحان ندیــدم کســی زودت
اون  فیلم‌هــا. خلاصــه ‌اینکــه  دیــدن  بــه  کنــه 
هفتــه‌ای کــه دوبــاره قــراره رفتــن ســر کلاس‌هــا رو 
از ســر بگیریــن، مثــل اون تــرمِ بعدیــه کــه قــراره 

ــن. :( جــدی درس بخونی

برای کسی نفرستیا! نه بابا، خیالت راحت!
عــوض  رو  جوابــا  یه‌جــوری  راحــت،  »خیالــت 
ــه  می‌کنــم کــه خــودت هــم نفهمــی چــه برســه ب
ــو، فقــط  ــه مــن خــودم نوشــتم تمرین ــی‌ای«، »ن ت
یــا  باهــات«  کنــم  چــک  رو  جوابــام  می‌خــوام 
»باشــه، فقــط بــرای کســی نفرســتیا«. ایــن جملات 
ــه  ــات ســری دوم ب ــازه‌ی‌ تمرین ــولا در ب هــم معم
ــارن  ــار می ــات فش ــا و تمرین ــه میان‌ترم‌ه ــد ک بع
زیــاد در پی‌وی‌هــا دیــده میشــه. جملــۀ اول رو 
اگــر کســی بهتــون گفــت، جوابــش رو ندیــن و 
فقــط بــاک کنیــن؛ چــون اگــر ایــن کارو نکنیــن، 
هــم خودتونــو بدبخــت کردیــن هــم اونــو. جملــۀ 
لحظــه  در  می‌تونیــن  شــنیدین،  اگــر  رو  دوم 
بــاک نکنیــن و صرفــا جــواب آخــر رو چــک کنیــن 
باهــاش. و امــا جملــه ســوم، اگــه ایــن جملــه رو 
ــون رو  ــه فایلت ــر باشــین ک ــن، منتظ ــی گفتی جای
به‌عنــوان سولوشــن تمریــن دســت همــه‌ ببینیــن.

مــن خــود بــه چشــم خویشــتن دیــدم کــه فرجــه 
مــی‌رود...

»تــوی فرجــه وقــت زیــاد دارم، همــه درســا رو 
جمــع می‌کنــم بــره«. هیچــی دیگــه... بعــد فرجــه 

همــو.�� می‌بینیــم 

خلاصــه اگــر فکــر می‌کنیــن شــما جــزو اولیــن 
می‌زنیــن  رو  ایــن حرفــا  کــه  نفراتــی هســتین 
یــا فکــر می‌کنیــن کــه نــه، مــن بــا بقیــه فــرق 

زهــی خیــال باطــل! می‌کنــم، 

در  نبایــد  چــرا  باشــم؟  اینجــا  بایــد  الان  چــرا 
ــج  ــم خــواب باشــم؟ ســوال پن تخت‌خــواب زیبای
لعنتــی! هیــچ ایــده‌ای نــدارم. بقیــه دارنــد طــوری 
ــه  ــروگان گرفت ــگار خانواده‌شــان گ می‌نویســند ان
شــده. اردشــیر چــه فکــری خواهــد کــرد؟ »همــه 
ولــی  نوشــته‌ای  جــزوه  و  آمــده‌ای  را  جلســات 
ســوال بــه ایــن ســادگی را نمی‌توانــی حــل کنــی؟ 
نمی‌دانــم  حتــی  خرفتــی!«  دانشــجوی  عجــب 
ــه  ــن هم ــه! ای ــا ن ــت ی ــی اس ــاً بدیه ــوال واقع س
حــس  بــود؟  ایــن  می‌کــردی  منطــق  منطــق 
ــی  ــه راحت ــه ب ــه‌ام ک ــم جــای کســی را گرفت می‌کن
باقی‌مانــده  دقیقــه‌ی  پنــج  در  می‌توانســت 
معمولــی‌ام  زیــادی  مــن  کنــد.  حــل  را  ســوال 
ــد از بیســت  ــم بع ــون ه ــک میم ــا. ی ــرای اینج ب
و خــرده‌ای جلســه کلاس رفتــن و جــزوه نوشــتن 
ایــن ســوال را حــل مــی کــرد. فاکینــگ شــش بــار 
ــن ســوال  ــی ای ــی‌ای منطــق شــده‌ای و نمی‌توان ت
را حــل کنــی. ســوالی کــه بقیــه پــودرش کرده‌انــد. 
حتــی بــرای ایــن ســوال نمی‌توانــم تــف بینــدازم. 
از ریــکام هــم دیگــر خبــری نیســت. کاش دو روز 
ــن  پیــش جــای تماشــای آن دو قســمت »بروکلی
اگــر  می‌خوانــدم.  برهــان  نظریــۀ  ناین-نایــن« 
می‌خوانــدم الان ایــن ســوال حــل مــی شــد. از 
ایــن بــه بعــد کســی بــه مــن بگویــد باهــوش، 
تفــی را کــه بــرای ایــن ســوال نتوانســتم بینــدازم 
تــوی صــورت او پرتــاب می‌کنــم. آدم باهــوش بــه 
ــر  ــاید اگ ــرد. ش ــج را حــل می‌ک ــی ســوال پن راحت
المپیــادی بــودم حلــش می‌کــردم. در بهتریــن 
حالــت 85 از 100 می‌شــوم. فاجعــه! چــه کســی 
بــه یــک دانشــجوی احمــق کــه پایان‌تــرم نظریــۀ 
ــر می‌دهــد. بایــد  برهانــش را 85 از 100 شــده، آفِ
تقلــب می‌کــردم. دیگــر دیــر شــده. بــرای جلســه‌ی 
پایان‌نامــه هــم  بــروم دفتــر اردشــیر می‌گویــد: 
نکــردی  حــل  رو  ســاده  پنــج  ســوال  یــه  »تــو 
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چطــوری می‌خــوای دفــاع کنــی؟« همــه دارنــد 
کرده‌انــد.  حلــش  همــه  می‌کننــد.  جمع‌بنــدی 
نیســت.  گــروگان  خانواده‌شــان  دیگــر  لابــد 
مــرگ بــر همــه‌ی امتحانــات! چــرا ایــن درس 
را برداشــتم؟ خیلــی احمقــم! چــرا حــذف تــرم 
نکــردم؟ »خــب فکــر کنــم کافــی باشــه دیگــه«. 
ــن. شــش  ــن هــم از ای صــدای اردشــیر اســت. ای
ســال درس بخــوان آخــرش ســوال مســخره‌ی‌ 
ــد. اصــا چــرا آمــدم  ــود کن ــج زندگــی‌ات را ناب پن
ــد نیســتم. کاش  ــه‌ای بل ــچ کار دیگ ریاضــی؟ هی
در ایــن شــش ســال یــک غلطــی می‌کــردم. حــس 
تعلقــم بــه اینجــا منفــی اســت. شــاید مــن مــال 
ریســرچ کــردن و دنیــای آکادمیــک نیســتم. شــاید 
مــن هــم بایــد دو ســال پیــش مثــل بقیــه اپــای 
می‌کــردم. اگــر اپــای کــرده بــودم الان تــوی آمریکا 
چیــل کــرده بــودم و یــک لیوانــی کــه محتویاتــش 
فقــط بــه خــودم مربــوط اســت، دســتم بــود. اصــاً 
کاری بــه حــس تعلــق و ایــن مزخرفــات نداشــتم. 
شــاید هــم داشــتم مــی‌زدم تــوی ســرم کــه فــردا 
در جلســه بــا اردشــیرِ آمریکایــی چــه بگویــم؟ 
آگــر آنجــا حــس تعلــق نمی‌کــردم چــه؟ مهــم 
دفــاع می‌کنــم و بعــدش  دیگــر  تــرم  نیســت. 

راحــت می‌شــوم.1

و  اردشــیر  دکتــر  توســط  دانشــجو  آن  پ.ن: 
هیچ‌کــس دیگــری مســخره نشــد و حتــی کمــی 
بعــد، ایــن نمــره مهــم نبــود. او دوبــاره تــی‌ای 

منطــق شــد.

1- شتر در خواب بیند...

»مؤلفه‌ی همبندی«

قبــل از این‌کــه بــرای انتخابــات اخیــر همبنــد 
کاندیــدا بشــوم، ســؤال‌های زیــادی از مــن می‌شــد 
کــه »چــرا شــماها رفتیــن همبنــد؟ برنامه‌هاتــون 
برنامه‌هــا  کیفیــت  نــداره،  مخاطــب  اون‌قــدر 
اومــده پاییــن و عمــاً بودن و نبودن شــما تأثیری 
ــاق  ــه جــز ات ــه ب ــداره )البت ــوی جــو دانشــکده ن ت
همبنــد(…« و همیشــه ایــن ســؤال‌ها بــه نحــوی 
مــرا اذیــت می‌کردنــد؛ دلیلــش هــم ایــن بــود کــه 
ــؤال‌ها  ــن س ــه ای ــودم ب ــه خ ــود ک ــی ب ــد وقت چن
ــودم. الآن بعــد از ۳ مــاه دبیــری  ــداده ب جــواب ن
و حــدود ۲ ســال کار اجرایــی در ایــن دانشــکده، 
فکــر می‌‌کنــم کــه بــه جواب‌هایــی رســیده‌ام و 
بنابرایــن فرصــت را غنیمــت شــمردم کــه تــوی 
ایــن شــماره از درایــه، یــک دفــاع نصفه‌و‌نیمــه بــر 

ــدم! ــد ب وجــود و ماهیــت و عملکــرد همبن
بگذاریــد از تاریخچــه‌ی خــود همبنــد بگویــم: 
شــواهد تاریخــی کشــف شــده از دوران باســتان 
)یعنــی دهــه ۸۰ شمســی!( بــه دســت همبنــد 
رســیده اســت کــه در آن، ارائه‌‌هــا و نشــریه‌ها 
متفــاوت  کمــی  قالب‌هایــی  و محتواهایــی بــا 
برگــزار می‌شــدند؛ حلقه‌هــای مطالعاتــی و ســنت 
جشــن یلــدای دانشــکده نیــز از ایــن ســال‌ها 
ــه  ــدا شــده ب ــن اشــاره‌ی پی شــروع شــده‌اند. اولی
ــردد.  ــز ۱۳۹۴ برمی‌گ ــرم پایی ــه ت ــد« ب ــام »همبن ن
ــه مــرور برنامه‌هــای آشــنای  همبنــد پــس از آن ب
دیگــری نیــز راه انداخــت: برنامه‌هــای ورودی‌هــا و 
مســابقه‌ی کدنــاک از مثال‌هــای بــارز آن هســتند. 
متأســفانه از ســال ۱۳۹۸ بــه علــت ویــروس کرونــا 
و پــس از آن در ســال ۱۴۰۱ بــه علــت اعتراضــات

بامداد ترابی
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»زن‌ زندگــی آزادی«، وقفه‌هایــی جانانــه در ایــن 
از  بیــش  علی‌الحســاب  خــورد.  رقــم  برنامه‌هــا 
ــه  ــور ک ــم چــون ۱. همان‌ط ــن تاریخچــه نداری ای
می‌بینیــد »همبنــد« بســیار جوان‌تــر از ایــده‌ی 
انجمن‌علمــی اســت، ۲. اطلاعــات زیــادی از قبــل 
از ســال ۱۳۹۴ نداریــم چــون ۳. هیچ‌وقــت ایــن 
نوشــته  جایــی  و  نمی‌شــوند  مســتند  چیزهــا 

نمی‌شــوند!
بــا وجــود ایــن اطلاعــات محــدود، می‌تــوان دیــد 
کــه اهــداف همبنــد از همــان اول معلــوم بودنــد: 
ــوّ  ــه ج ــت ک ــن اس ــی همی ــن علم ــک انجم کار ی
ــت  ــود را تح ــکده‌ی خ ــجویی دانش ــی دانش علم
تأثیــر قــرار دهــد و پویایــی آن را نگــه دارد. بــرای 
ــف،  ــی مختل ــای علم ــر برنامه‌ه ــاوه ب ــن کار ع ای
دانشــکده  جدیدتــر  قشــرهای  بــه  بایــد  هــم 
توجــه ویــژه کنــد و بــرای آن‌هــا برنامــه داشــته 
مســابقه  و  کنــد  تولیــد  محتــوا  هــم  باشــد، 
برگــزار کنــد، و هــم بــرای نگــه داشــتن همدلــی و 
ــه داشــتن فضــا، برنامه‌هــای فرهنگــی  ــرح نگ مف
و فوق‌برنامــه‌ی  مختلــف در دانشــکده برگــزار 
کنــد. انجمــن علمــی بــدون کارهــای فرهنگــی، 
ورودی‌هــا  برنامه‌هــای  بــدون  نشــریه،  بــدون 
انجمــن دانشــجویی،  پویــای  جــوّ  بــدون  و 

نیســت؛ دانشــکده هــم بــدون چنیــن  علمــی 
انجمنــی، صرفــاً »درس‌کــده« اســت و نهــادن نــام 
»دانشــکده« روی آن اشــتباه اســت. هــر نهــاد، 
ــروه و آدمــی کــه مســتقل از انجمــن بخواهــد  گ
چنیــن اهــداف علمــی و فرهنگــی‌ای را دنبال کند،‌ 
قطعــاً هــم دانشــکده علــوم ریاضــی و دانشــجوها 
و اســاتید آن را نمی‌شناســد و هــم صرفــاً دنبــال 
شــر بــه‌ پــا‌ کــردن و ایجــاد تشــنج در فضــای 
صمیمــی دانشــجویی اســت. کار اصلــی مــا در 
ایــن دوره از همبنــد، برگشــتن بــه ایــن ســنت 
قدیمــی و هیجان‌انگیــز انجمــن‌ علمــی اســت؛ و 
قــرار نیســت اجــازه دهیــم ایــن فرآینــد مختــل یــا 

متوقــف شــود!
هم‌اکنــون   .۱ گرفــت؟  می‌تــوان  نتایجــی  چــه 
عملکــرد  کیفیــت  و  وجــود  اهمیــت  دلیــل 
ــر  ــد. ۲. اگ ــخ آن را می‌دانی انجمــن علمــی و تاری
نهــادی خــارج از ایــن انجمــن چنیــن کارهایــی 
کنــد می‌توانیــد بــا گفتــن چنیــن حرف‌هایــی، 
بیهودگــی اهدافشــان را نشانشــان دهیــد. ۳. 
کارهایــی کــه می‌کنیــد را ثبــت کنیــد؛ شــاید فــردا 
ــدان  ــه تاریخچــه‌ی نه‌چن روزی کســی بخواهــد ب
دور کار‌های‌تــان رجــوع کنــد و هیــچ راهــی بــرای 

دسترســی بــه آن نداشــته باشــد!
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یادداشت آزاد

باشــی )کــه بعضــی بچه‌هــا حتــی ایــن تــرم اولــم رامتین زمان وزیری
بــا بچه‌هــا  اگــه  همین‌طــور بــودن(، می‌تونــی 
جــور شــی خیلــی باهاشــون خــوش بگذرونــی 
ــه  ــه ک ــو زندگیمون ــار ت ــن ب ــاً اولی و... . الان تقریب
کســی بهمــون کاری نــداره و دســت خودمونــه کــه 

می‌خوایــم وقتمــون رو چطــوری بگذرونیــم.

واقعــاً جدید‌تریــن بخــش دانشــگاه بــرای مــن 
تنــوع آدمایــی بــود کــه دیــدم؛ مثــاً مدرســه‌هایی 
کــه مــا تــوش درس خونــده بودیــم، از بچه‌هــای 
هفتــم تــا دوازدهــم تــوش بــودن، ولــی همــه 
بــه نحــوی شــباهت‌هایی داشــتن )مثــاً همــه 
بزرگ‌شــده‌ی تهــران بــودن(. ولــی تــوی دانشــگاه 
شــخصیتی  هرجــور  و  اســتان  و  شــهر  هــر  از 
ــو  ــالا ت ــا ح ــه ت ــن ک ــرای م ــه ب ــود داره ک آدم وج
بــا  و  جمع‌و‌جــور  خیلــی  دوســتی  جمع‌هــای 
علایــق مشــترک و بــا تفاهــم زیــاد بــودم، دیــدن 

ــود. ــدی ب ــه‌ی جدی ــی تجرب ــا خیل ــن آدم ای

اتفاقــات دیگــه‌ای هــم بــودن کــه بــه نظــرم خیلــی 
جالــب بــودن. مثــاً تــوی هفتــه‌ی اول چیز جالبی 
کــه هســت، تفــاوت کلاس‌هــا بــا دبیرســتان و 
قبلــه؛ یــه چیــز دیگــه کــه از هفته‌هــای دیگــه 
دیــده می‌شــه اینــه کــه هــی جمعیــت کلاس‌هــا 
ــا اینکــه تعــداد  ــه کــم شــدن، ی ــه ب شــروع می‌کن
آدمایــی کــه ســر کلاس‌هــای معــارف حضــوری 
زیــاد  رفته‌رفتــه  می‌شــن  جیــم  بعــد  می‌زنــن 

می‌شــه.

یکــی از جاهــای جالبــی کــه بــه مرور شــل گرفت، 
ــی دانشــکده  ــه وارد لاب ــود؛ الان اگ ــال ب ــی فع لاب
بشــید، همیشــه یــه تعــداد خوبــی از بچه‌هــا رو 
)مثــاً  می‌کنــن  مختلــف  کارای  کــه  می‌بینیــد 
ــی  ــای بی‌پ ــا دور هــم ســر تمرین ــن ی ــازی می‌کن ب

می‌زنــن(. زور 

اگــه بخــوام از ایــن یــک ترمــی کــه گذشــت بگــم، 
اولیــن چیــزی کــه هســت اینــه کــه چقــد فضــای 
دانشــگاه بــا چیــزی کــه تصــور می‌کــردم فــرق 
ــه  ــه چشــم ی ــاً ب ــه دانشــگاه صرف ــاً ب داشــت. قب
محیــط علمــی نــگاه می‌کــردم و بــرام خیلــی مهــم 
بــود کــه دانشــگاهم شــریف باشــه، چــون از لحــاظ 
علمــی قوی‌تــره. ولــی چیــزی کــه هســت اینــه 
ــه خــودت بســتگی داره کــه  ــوی دانشــگاه ب کــه ت
ــی  ــذاری؛ می‌تون ــت رو روی چــی ب می‌خــوای وقت
فضــا  ایــن  تــو  و  برســی  درســت  بــه  بیش‌تــر 
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یکــم بچرخیــد، معمــولًا چنــد  اگــه   اونجا‌هــا 
ــای متاســف،  ــا قیافه‌ه ــری ب ــاد کامپیوت ــا المپی ت
از  کــه  می‌بینیــد  زندگــی  از  ناامیــد  و  خســته 
ــه جــای  ــردن. ی ــاگ ک ــد رو دیب ــا ک ــح صــد ت صب
جالــب دیگــه اتــاق همبنــده؛ مــن اولیــن بــاری 
کــه بــه اونجــا وارد شــدم مجبــور شــدم روی اون 
چیــزی کــه هــوا مــی‌ده بیــرون و می‌گــن روش 
نشــینید بشــینم، )کامنــت ویراســتار: فن‌کوئــل 
رو می‌گــه.( چــون تــوی مــکان بــه اون کوچیکــی 

ــودن. ــده ب ــع ش ــر جم ۲۰ نف

به‌طــور کلــی بخــوام بگــم و جمع‌بنــدی کنــم، 
ــود،  ــور نب ــی ج ــا تصــورات قبل ــاید دانشــگاه ب ش
ولــی واقعــاً خیلــی بهتــر از تصوراتــی کــه داشــتم 
بــودن  بهتــر  ایــن  از  بخشــی  نظــرم  بــه  بــود. 
به‌خاطــر ایــن باشــه کــه دانشــکده‌ی خــوب و 

خیلــی فعالــی داریــم.

سروشا کاویانی

ــه‌ی  ــه خــودم( هندون ــا )از جمل ــرای خیلی ــازم ب ب
ــود!  در بســته ب

داشــت  وجــود  زیــادی  تصــورات  و  ترس‌هــا 
کــه درســتی یــا غلطیشــو نمی‌دونســتم. یکــی 
از ترســایی کــه خــودم داشــتم ایــن بــود کــه از 
هیچ‌کــس خوشــم نیــاد و هیــچ دوســتی پیــدا 
نکنــم و تنهــا شــم؛ تــا اینکــه اومــدم دانشــگاه و 
جالب‌تریــن نکتــه راجــع بــه دانشــگاه رو فهمیدم‌! 
دانشــگاه ان‌قــدرررر آدمــای مختلف توش هســت 
کــه تــو اگــه گوشــه‌گیر‌ترین آدم دنیــا هــم باشــی 
ــودن  ــازه ب ــی. ت ــدا نکن ــت پی ــداره دوس ــکان ن ام
تــوی دانشــکده ریاضــی دوســت پیــدا نکردنــو 
کــه  غیر‌ممکن‌تــر هــم می‌کنــه! چیــز دیگــه‌ای 
ازش می‌ترســیدم ایــن بــود کــه درس‌هــا و تکالیف 
ســخته؛ اگــه نتونســتم از پســش بــر بیــام چــی؟

ایــن مــوردم از هفتــه‌ی دوم دانشــگاه بــا یــه روش 
پنــج مرحلــه‌ای تــا حــد خوبــی حــل شــد:

۱. می‌ری لابی دانشکده ریاضی،

۲. یــه نفــر کــه اون درس رو بلــده )ســال بالایــی 
یــا المپیــادی( گیــر مــی‌آری،

۳. گروگانــش می‌گیــری تــا مشــکلات درســیتو 
ــه، حــل کن

۴. به گروگان آب و غذا می‌دی )اختیاری(، 

۵. وقتی کارت تموم شد ازش تشکر میکنی و

بعــد از ســه ســال دبیرســتان کــه اصــاً نفهمیدیــم 
ــت  ــا( و وضعی ــر کرون ــت )به‌خاط ــوری گذش چج
و  اســترس  و  فشــار  اون‌همــه  بــا   ۴۰۲ کنکــور 
ــی  ــود ول ــدی ب ــاق جدی ــی، دانشــگاه اتف بلاتکلیف
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ــد  ــم. راســتش را بخواهی دانشــکده شــروع کردی
ــازه‌وارد در  ــک ت ــوان ی ــه عن ــزرگ ب ــعِ ب در آن جم
ابتــدای کار، حــس غریبــی مــا را در آغــوش خــود 
ــد؛ امــا آرام آرام، گرمــای صمیمیــت جشــن  بلعی
ــه  ــرد. )ب ــان ک ــی را میهمــان چهره‌م ــد راحت لبخن

قــول معــروف، یخمــان آب شــد.(

کــه حســابی بــر مزاجمــان  از جشــن  بخشــی 
خــوش آمــد، ایــن بــود کــه بچه‌هــا در چنــد خطی، 
ــان را  ــد و نوشته‌هایش ــف می‌کردن ــدا را توصی یل

ــباندند. ــه‌ای می‌چس ــر تخت ب

ــه  ــه‌ای ب ــب نیمچــه علاق ــه این‌جان ــی ک از آنجای
نوشــتن و خوانــدن دارم، مــدت زیــادی را صــرف 
کــردم؛  نوشــته‌های دیگــران  پرســه زدن میــان 
ــی و  ــان رجزخوان ــه در می ــد ک ــه نمان ــه ناگفت البت
ابــراز احساســات نهفتــه‌ی بچه‌هــای دانشــکده 

ــادم. ــر افت گی

در ایــن بیــن حضــرت حافــظِ بــزرگ هــم ســر 

رویا زراعتی

انــدر احوالاتمــان در جشــن یلــدای دانشــکده 
چنــد خطــی بگویــم:

بچه‌هــای دســته‌جمعی  عکــس  بــا  را  جشــن 

وعــده‌ی )توخالــی( جبــران کــردن مــی‌دی، بعــدم 
آزادش می‌کنــی.

حــالا نمی‌دونــم ایــن روش ترم‌هــای بعــد هــم 
ــه جــواب  ــرم ک ــه نیم‌ت ــه )ی ــا ن ــی هســت ی اجرای
داد!( ولــی در آخــر بایــد بگــم دانشــگاه شــریف و 
ــه‌ی قشــنگ و  ــا اینجــا تجرب دانشــکده ریاضــی ت
متفاوتــی بــود و توصیــه‌ام بــرای ورودی‌هــای ۴۰۲ 
اینــه کــه قبــل این‌کــه اخــراج شــید خودتونــو 
بکشــید ســعی کنیــد از همــه‌ی امکانات دانشــگاه 
اســتفاده کنیــد. فکــر گــروگان گرفتن منــم نکنید؛ 

چــون بــاور کنیــد فقــط هزینــه اســت!
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دانــه بــه دانــه صــدای فریــاد بادکنک‌هــا را بــه 
اعــام  را  جشــن  خاتمــه‌ی  و  درآوردیــم  صــدا 
مــا  کار  آخــر  در  کــه  شــد  این‌گونــه  نمودیــم. 
ــه و  ماندیــم و چنــد دانــه جــارو و پلاســتیک زبال
ســالنی کــه بایــد بــه همــت و تلاش‌مــان تمیز‌تــر 
از همیشــه می‌شــد. در ایــن لحظــات بــود کــه 
کــرده و بســاط  فــوران  مــا  میــانِ  صمیمیــت، 

شــادی را فراهــم آورد.

این‌طــور شــب را بــه پایــان رســاندیم کــه بایــد 
ــان رســید! ــه پای ــت چــه خــوش ب گف

شــوخی را بــا این‌جانــب بــاز کــرده و آب انگــور را 
ــرد. ــز ک دوای درد خنده‌هایمــان تجوی

از جــادوی انگشــتانی کــه بــر روی کلاویه‌هــای 
پیانــو می‌دویدنــد و نــوای آرامــش را بــه ارمغــان 
ــن  ــدای ای ــه ص ــد ک ــل ش ــد غاف ــد، نبای می‌آوردن
هنــر ارزنــده بســیار گوش‌هایمــان را نــوازش کــرد.

در ایــن جشــن، تجربه‌هــای بســیار ارجمنــدی 
ــن موضــوع را  ــال ای ــور مث ــه ط ــم. ب کســب کردی
عمیقــاً درک کردیــم کــه پفیلاهــای ســفیدِ نمکــی 
از دیگــر خوردنی‌هــا طرفــدار بیش‌تــری دارنــد!

ایــن را هــم فهمیــدم کــه یــار و یــاور همیشــگی، 
ــا  ــد ت ــس! )آخــر می‌دانی ــی اســت و ب چــای ایران
آخریــن لحظــه‌ی جشــن تنهــا یــار باقی‌‌مانــده در 
میــان مــا یــک ســماور در حــال جوشــیدن بــود.(

در آخــر جشــن، مــا ماندیــم و بادکنک‌هایــی کــه 
تقدیرشــان ترکیــدن بــود.
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Derayeology

در طــول چنــد ســال گذشــته، درایــه بــا دل‌نوشــته‌ها، یادداشــت‌ها و تجربه‌هایــش، تــاش 
کــرده هــر کســی کــه مســیرش بــه ایــن لابــی ســقف‌کوتاه خــورده اســت را همراهــی کنــد. 
ده‌هــا متنــی کــه در ایــن ســال‌ها آرشــیو شــده و گوشــه‌ای در حــال خــاک خــوردن بودنــد، 
امــروز جمــع شــده‌اند و بعــد از گردگیــری، توســط مدل‌هــای تحلیــل زبانــی بررســی و 
دســته‌بندی شــدند. حــال می‌خواهیــم بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــم کــه »درایــه چیســت؟«

در ادامه گزارشی از آنچه انجام شد و آنچه نتیجه گرفتیم ارائه می‌کنیم.

هر متن در چه دسته‌ای قرار می‌گیرد؟1

مدل‌ســازی  خوشــه‌بندی،  احساســات،  تحلیــل  تکنیک‌هــای  از  اســتفاده  بــا  متن‌هــا 
موضــوع2 و طبقه‌بنــدی متــن مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. ســپس بــا اســتفاده از 
روش‌هــای مختلــف، از جملــه اندازه‌گیــری فاصلــۀ بیــن موضوعــات و یافتــن تعــداد بهینــه‌ی

موضوعات، کیفیت و اعتبار نتایج را بررسی کردیم.
همچنین باید مطمئن شد که برچسب‌هایی
که به متن اختصاص داده می‌شود، معنادار
اســت و ایده‌های اصلی آن را منعکس
می‌کنند. به همین خاطر، از تکنیک‌های
مختلفی مانند ارائه‌ی مثال‌های معرف3،
کلمات کلیدی یا خلاصه‌سازی و همچنین
معیارهای اعتبار داخلی و خارجی4، مانند
نمــرات انســجام5 و تفســیرپذیری6 برای
مطمئن شدن از این موضوع استفاده شد.

به این ترتیب، سه لحن را برای احساس غالب
یا همان سنتیمنت )Sentiment( در نظر گرفتیم:

مثبت، منفی و خنثی. در طول هشت شماره‌ای که
برای این نوشته تحلیل شده، حرکتی نوسانی در

سنتیمنتمنفی می‌بینیم که پیک‌های آن با دوره‌های
استرس‌زایی مثل کرونا و وقایع پارسال منطبق می‌شود )پلات ۱(.

1- یک متن می‌تواند چند موضوع یا نوع داشته باشد.
2- Topic Modeling
3- Representative examples
4- Internal and External Validity Measure
5- Coherence
6- Interpretability

آرمین طهرانچی
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ــاید،  ــالا، ش ــن نیز—احتم ــه ای ــد ک ــدی نشــان می‌ده ــال، بازگشــت‌های بع ــن ح ــا ای ب
ــذرد… امیدوارم—بگ

همچنین شش موضوع1 )مسائل دانشگاهی، اجتماعی،
زندگــی روزمــره، آکادمیک، فوق‌برنامه و شــغلی( و چهار
نوع نوشــتار )نظر، مشــاهده، داســتان و توصیه( برای
متون در نظر گرفته شد. این دسته‌بندی‌ها امکان بررسی

دقیق‌تر و در عین حال جامع‌تر درایه را فراهم می‌کنند.

بررسی توزیع سنتیمنت در موضوعات مختلف نشان می‌دهد
که اگرچه به طور کلی این توزیع در اکثر موضوعات یکسان است،

اما در برخی موارد شاهد تفاوت‌هایی هستیم. بیایید صرفا به دلایل پراگماتیک، هر 
کدام را با مکانیزم focus attention خلاصه کنیم و ببینیم به‌طور کلی در چه باره‌ای 

هستند.

بررسی توزیع سنتیمنت‌ در موضوع‌های مختلف چه اطلاعاتی می‌دهد؟

آکادمیک:

این موضوع پایین‌ترین سنتیمنت منفی را دارد.
متن‌هــای آن بــر اهمیــت مطالعه، درک مبانی،
طــرح ســوال، انجام تحقیــق و یادگیری "زبان"
ریاضــی تاکیــد دارند. همانطور که مونا آزادکیا2
می گوید: »رياضی خواندن يعنی مطالعه‌ی زبان
موجودات مجرد و ذهنی.«. دانشجویان توصیه
می‌کنند به جای تلاش برای یادگیری همه چیز،
در مورد نحوۀ مطالعه‌ی خود هوشمند باشید و
به جای حل مسئله، روی مفاهیم تمرکز کنید.
بــه طــور کلــی، جنبۀ آکادمیک چالــش برانگیز
اســت، امــا پاداش‌هــای خاص خود را دارد.
“فرآیند پژوهش می‌تواند بسیار سخت و زمان‌بر

شــده و حتی ممکن اســت با شکســت مواجه
شود”3، اما منجر به “کشف حقیقت” می‌شود.

مسائل دانشگاهی:

این موضوع بالاترین ســنتیمنت منفی را دارد.
فعالیت‌هــای  و  بوروکراســی  دانشــجویی،  اتحادیــه‌ی  مــورد  در  متــن  چندیــن 
دانشــگاه بحــث می‌کننــد. »مثــل هــر صنــف دیگــری، صنــف دانشــجوها هــم شــورای صنفــی 
دارد )داشــت(، شــورایی که اعضای آن با رأی دانشــجوها انتخاب می‌شــوند«4. دانشــجویان 

1- Topic
  2- درایه 7,1

3- هانی احمدزاده - درایه 7,3
4- متین یوسفی - درایه 6,3
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نــه تنهــا در دولــت، بلکــه در دانشــگاه نیــز بــا “بوروکراســی ناکارآمــد” مواجــه 
را دور هــم جمــع  هســتند. فعالیت‌هایــی ماننــد همبنــد دانشــجویان 
ــه بیــن آنهــا شــود.  ــه تبــادل ایده‌هــای خلاقان می‌کنــد و می‌توانــد منجــر ب
ــم،  ــد بیای ــه همبن ــد ب ــه چــرا بای ــه از یکــی بپرســی ک ــی از آن ســمت “اگ ول
شــاید جــواب اولــی کــه به‌تــون بگــه ایــن باشــه کــه »خــر بایــد بــه کله‌تــون 

لگــد زده باشــه«!”1 

کاری:

ســنتیمنت خنثــی ایــن موضــوع حــدود دو برابــر میانگیــن اســت کــه 
باعث‌شــده پایین‌تریــن ســنتیمنت مثبــت را داشــته باشــد. کارآمــوزی، 
تحقیــق، دســتیاری آمــوزش2 و تفکــر در مــورد آینــده موضوعــات اصلــی 
مرتبــط بــا شــغل هســتند. انجــام تحقیــق بــه دانشــجویان کمــک می‌کنــد تــا 
از نظــر علمــی جایگاهــی بــرای خــود پیــدا کننــد. ایــن موضــوع بــرای اســاتید 
نیــز مهــم اســت زیــرا “دانشــگاه‌ها بــر مبنــای تولیــدات علمی‌شــان بــا هــم 
ــی بیشــتری  ــی و حمایت‌هــای دولت ــع مال ــد مناب ــا بتوانن ــد ت ــت می‌کنن رقاب
را بــه دســت آورنــد.”3 ســاحل ترکمنــی4 بــه طــور خلاصــه بیــان می‌کنــد 
کــه “حقیقتــاً مهم‌تریــن بخــش تحقيــق کــردن تــو مقطــع کارشناســی ایــن 
هســت کــه شــما بــا رونــد یــه ریســرچ آشــنا بشــید.” دســتیاری‌های آموزشــی 
تجربــه‌ای را فراهــم می‌کننــد، امــا بایــد از روی علاقــه انجــام شــود، نــه فقــط 

بــرای توصیه‌نامــه5.

اجتماعی:

ــش در  ــن بخ ــون ای ــت را دارد. مت ــنتیمنت مثب ــن س ــوع بالاتری ــن موض ای
مــورد تغییــرات در ســبک زندگــی و دیدگاه‌هــا، احســاس تعلق/عــدم تعلــق، 
ارتباطــات، و خلــق و خوی/ســامت روان صحبــت می‌کننــد. “ســال‌های 
ــه همــه  ــد حــس و حــال آدم را نســبت ب ــاه دوره‌ی کارشناســی می‌توان کوت
چیــز تغییــر دهــد”6. دانش‌آمــوزان بــه "ارتباطــات زیــاد" و یافتــن “افــرادی 
ــد  ــن حــال، نبای ــا ای ــد. ب ــه می‌کنن ــد هســتند”7 توصی ــرای شــما مفی ــه ب ک
رقابــت باعــث افزایــش انــزوا شــود و کار بــه جایــی برســد کــه “رقابــت بــر ســر 
ــه ناراحــت می‌شــیم و از  ــه از پیشــرفت بقی ــه حــدی رســیده ک ــت ب موفقی
زمیــن خوردنشــون خوشــحال”8 حفــظ »آرامــش روانــی« و »احســاس تعلــق« 

مهــم اســت.

1- متین انصاری‌پور - درایه 6,1  
2- Teaching Assistant (TA)

3- علی الماسی - درایه 7,3
 4- درایه 7,3

5- Recommendation
6- مهدی غزنوی - درایه 6,4 
7- مهرشاد تازیکی - درایه 6,2

8- سینا قاسمی‌نژاد - درایه 6,4 
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اصلا چرا سنتیمنت؟

در ایــن مدتــی کــه خــودم را غــرق در نوشــته‌ها و شــماره‌های درایــه کــرده بــودم، چیــزی 
کــه انــگار به‌طــور ناخواســته‌ای اکثــر متــون را بــه هــم وصــل می‌کــرد، قصه‌پــردازی و 
دغدغه‌مندی‌شــان بــود. بیاییــد بــرای دقیق‌تــر شــدن، واژه‌ی قصــه را تعریــف کنیــم: 
آنچــه نگاشــت واقعیــت بــه آن، بــه مــا در make sense کــردن از حقیقــت کمــک 
می‌کنــد. مــا در علــوم ریاضــی فعالیــت می‌کنیــم؛ مــا در سیم‌کشــی‌های مغزمــان به‌طــور 
درهم‌تنیــده‌ای تعریــف کردیــم و می‌طلبیــم کــه قصه‌هــا را بیــرون بکشــیم. پــس بدیهــی 

ــم.  ــه‌ی دانشــکده ببینی ــدی در مجل ــن شــل ســاختار‌های قصه‌مانن ــه ای ــه ب اســت ک
وقتــی شــروع بــه نوشــتن و بررســی درایــه کــردم، هــر چــه بدســت آمــده بــود را نوشــتم. 
ــرای  امــا در مرورهــا از خــودم ســوال کــردم کــه کــدام یــک از ایــن یافته‌هــا قصــه‌ای را ب
مــا بازگــو می‌کننــد؟ کــدام یــک از آن‌هــا بــا یکــی از قوانیــن پنهــان درایــه در یــک راســتا 

اســت؟ جــواب شــد آنچــه خواندیــد. 
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